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نسخه ھای مھربانی
شماری از پزشکان شهرمان به جای کسب  درآمدهای میلیونی به دنبال درمان مردم حاشیه شهر رفته اند

 همیـن چنـد روز پیـش مهلـت انتخـاب رشـته تمـام شـد و والدینـی کـه سال هاسـت حـسرت پزشـک شـدن فرزنـد خـود را می کشـند بایـد چندوقت دیگـر هم صـبر کنند تـا انتشـار نتایـج آرزوی 

آن هـا را بـرآورده کنـد. بـرای خیلی هـای دیگـر هـم پزشـکی یک آرزوی بـزرگ بر دل مانده اسـت. هنوز هم از داشـتن عضو پزشـک حتـی در فامیـل دور به خـود می بالیم؛ زیـرا پزشـکی از دیدگاه 

جامعـه مـا یعنـی پـول، شـهرت و در نهایت خوشـبختی و اول شـهریور هـم روز همیـن آدم های مرفه بـی درد و خوشـبخت اسـت. درحالی که همه پزشـکان این شـهر در گروه کسـانی نیسـتند که 

خودروهـای میلیـاردی و مطب هـای شلوغشـان مـا را شـگفت زده می کنـد. شـش مـاه در سـال بیـمار می بیننـد و هزینـه ویزیت هـا و جراحی هـا را در کشـور دیگـری خـرج می کننـد. از میـان 

چندهزارنفـر پزشـک عـده ای هـم در ایـن شـهر دغدغه نیازمنـدان را در سر دارنـد. اردوهای جهـادی می روند و گاه هـمان درآمد اندک خـود را هم خـرج بیمارانشـان می کنند. اگرچه یافتنشـان کار آسـانی نبود 

و عـده ای هـم کـه در کارهـای خداپسـندانه شـهرت دارند، راضـی به گفت و گو نشـدند امـا امیدمان این اسـت که عنـوان گزارشـی درباره پزشـکان خدمتگـزار، خداقوتی بـه دیگرانِ بی نام و نشـان ایـن خانواده 

باشد.
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۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۵
۳۷۴۲ شـــــماره 

 ویزیت رایگان تا درمان کامل

جملــه  یــک  او  از  دیگــران  توصیــف 

رایــگان  را  مریض هــا  «دکــتر  اســت:

ویزیــت می کنــد تــا وقتــی کامــلا خــوب 

شــوند.» انــگار برایــش فرقــی هــم نــدارد 

چندبــار دیگــر بیاینــد. در حالی کــه برخــی 

پزشــکان بــرای مشــاهده نتیجــه آزمایــش 

در روز بعــد هــم ویزیــت می گیرنــد او 

هنــوز بــه رســم دیرینــه اش وفــادار مانــده 

اســت هرچنــد کــه ویزیتــش چنــدان 

ــژاد» ــی دائی ن عل ــاد نیســت. دکــتر « زی

متولد ســال ۱۳۴۶ در مشــهد اســت و در 

ســال ۱۳۷۲ بــه عنــوان پزشــک عمومــی 

ــان  ــت. آن زم ــده اس ــل ش فارغ التحصی

بایــد منطقــه محرومــی را بــرای گرفــتن 

مجــوز شروع طبابــت در مشــهد انتخــاب 

می کــرد و باوجــود توصیــه دوســتانش بــه 

منطقــه نزدیک تــر بــه مشــهد او التیمــور 

ــون  ــال ۷۵ تاکن ــرد و از س ــاب ک را انتخ

هرگــز بــرای راه انــدازی مطــب بــه مشــهد 

ماجــرا  این طــور  خــودش  بازنگشــت. 

را روایــت می کنــد: از هــمان اول کار 

ملاک هایــم اخلاقــی و انســانی بــود.

ســعی کــردم منطقــه ای را انتخــاب کنــم 

ــر باشــد. آن زمــان  ــر و محروم ت کــه دورت

منطقــه التیمــور هیــچ امکاناتــی نداشــت،

یــک روســتابدون آب و بــرق و گاز. حتــی 

صدمــتری هــم نبــود و بایــد از چهــارراه 

ــه آنجــا می رســاندم. مقــدم خــودم را ب

او پلـی بـه گذشـته مـی زنـد و  این گونـه 

توصیـف می کنـد: مـردم منطقـه خیلـی 

زمان هـا  آن  بودنـد.  ضعیـف  و  محـروم 

انرژی بیشـتر و وقت بیشـتری داشـتم و 

به روسـتاهای اطراف هم مثل شـترک و 

شـیرحصار سرمـی زدم و بیـمار می دیـدم.

اهالـی محرومـش حتـی نمی توانسـتند تا 

التیمـور بیاینـد. یکـی از بیمارانـم خانه ای 

داشت و هفته ای یک بار همان جا مستقر 

می شـدم و مریـض می دیـدم.

هــم  ســادگی  همیــن  بــه  طبابتــش 

نیســت. یــک ســنت حســنه را از گذشــته 

راه انداختــه و هنــوز هــم پابرجاســت.

بیــماران  می دهــد:  ادامــه  دائی نــژاد 

عاطفــی  نیــاز  هــم  محــروم  منطقــه 

دارنــد هــم اقتصــادی. می دانســتم اگــر 

ویزیــت بدهنــد و آزمایــش هــم برایشــان 

بنویســم از نگرانــی، هزینه هــا درمــان را 

ادامــه نمی دهنــد بــرای همیــن می گفتــم 

اگــر خــوب نشــدی برگــرد بــدون ویزیــت.

بــا هــمان نســخه اول دستشــان چندبــار 

می آینــد. گاهــی هــم چندمــاه بعــد امــا 

باز هم رایگان برایشــان دارو می نویســم.

ــتن  ــه گرف ــرای توج ــط ب ــم فق ــی ه گاه

ــد. می آین

بعد از گذشــت ۲۶ ســال همه پیشرفت ها 

حتــی  و  منطقــه  امکانــات  بهبــود  و 

ــاه اجتماعــی، فرهنگــی و  بهترشــدن رف

اقتصــادی اهالــی را دیــده امــا از نــگاه 

او چندســالی اســت تــورم بازهــم مــردم 

را دچــار مشــکل کــرده: ســواد و آگاهــی 

نســل جدیــد بیشــتر شــده، رســانه ها هــم 

بــه کمــک مــردم آمده انــد امــا مــن هنــوز 

روش درمــان خــودم را دارم. هنــوز بــرای 

مــردم محــروم طبابــت می کنــم.

کاردرمانــی  عمــری  وجوداینکــه  بــا 

انجــام داده اســت بــه قــول خــودش 

وضــع مالــی متوســطی دارد؛ چــون اگــر 

می خواســت پولدار شــود باید راه دیگری 

را می رفــت: ایــن روزهــا پزشــک عمومــی 

بــودن درآمــدی نــدارد. اگــر می خواســتم 

پولــدار شــوم بایــد ۱۵ ســال پیــش مطبــم 

را می آوردم مشهد و می رفتم سراغ حوزه 

زیبایــی. امــا خــودم علاقــه ای نداشــتم و 

احســاس می کــردم پزشــک بایــد طبابــت 

کنــد و بیــمار ببینــد نــه اینکــه دیگــران 

را اغــوا کنــد بــرای خدمــات زیبایــی. امــا 

ایــن روزهــا امثــال مــن کــه فقــط طبابــت 

می کننــد در اقلیــت هســتند.

ــم  ــترش ه ــتر و دخ ــای دک ــواده آق خان

ماننــد خــودش نــگاه مــادی ندارنــد. وی 

ــد: از  ــد می کن ــم تأکی ــه را ه ــن جمل ای

این همه ســال طبابت پشــیمان نیســتم.

درحــدی کــه بتوانــم زندگــی ام را تأمیــن 

کنــم درآمــد داشــته ام. اضافــه ثــروت را هــم 

بایــد گذاشــت و رفــت. پــس چــه تفاوتــی 

دارد کــه بیشــتر داشــته باشــم.

جملــه آخــرش آرزوی ایــن اســت کــه تــوان 

ــه کار در حاشــیه شــهر را  جســمی ادام

داشته باشــد: تــا وقتــی کــه تــوان رانندگــی 

روزی یک ســاعت در ترافیک شــهر برای 

رســیدن بــه مطــب را داشــته باشــم،

مــی روم و می آیــم؛ زیــرا معتقــدم آدم هــا 

محــروم زیــادی هنــوز در آن منطقــه نیــاز 

بــه کمــک امثــال مــن دارنــد.

اعضــای  از  یکــی  گفتــه  بــه  بنــا 

هیئت امنــای مســجد قائمیــه، دکــتر علــی 

ــژاد بیــماران نیازمنــدی را کــه از  دایی ن

ســوی ایــن مــکان مقــدس معرفــی شــوند 

ــد. ــت می کنن ــگان ویزی ــورت رای به ص

 فرشته خدمت به زنان حاشیه شهر
نیـازی نیسـت دوران ۶ سـاله تحصیـل و طـرح تمـام شـود 

و بعـد از آن دنبـال بیـمار نیازمنـد بگردنـد. ایـن را فرشـته 

آغـاز کـرده  دانشـجویی  دوران  از  فعالیت هایـی کـه  بـا 

«از دوران دانشـگاه کـه کار بالینـی و  نشـان داده اسـت:

بیمارسـتانی شروع شـد خدمات داوطلبانه را هم شروع 

کردم.» سـن و سـالی هم ندارد؛ تازه سی سـاله شـده 

اسـت؛ خیلـی جـوان امـا مـادر دوفرزنـد. اگرچـه بـه 

خاطـر فرزنـدش از دوسـال طـرح پـس از تحصیـل 

معاف شد اما الحق که به نحو بهتری وظیفه اش 

ادامـه  قانـع»  فرشـته  » دکـتر  آورد.  به جـا  را 

می دهـد: بسـیج جامعـه پزشـکی طرحـی 

را در دوران شـیوع کرونـا اجـرا کـرد کـه 

بایـد هشـت نقطـه از حاشـیه شـهر را 

پوشـش می دادیـم و خانواده هـای 

درمـان  را  شناسایی شـده  نیازمنـد 

سرنسـخه های  داخـل  می کردیـم. 

خودمان برایشان دارو می نوشتیم 

و از داروخانه هـای مـورد نظرمـان 

دارو تهیـه می کردنـد. طـرح تـا پایـان 

کرونـا ادامـه داشـت.

آن روزها را بهترین دوران خدمتش می داند 

مدتـی  کرونـا  اوج  دوران  در  اینکـه  بـا 

فرزندانـش را ندیـد: تـا دلتـان بخواهـد 

معاینه هـای خانـه بـه خانـه رفتـم و در 

دوران کرونا کشیک های طولانی مدت 

داوطلبانـه در بیمارسـتان گذرانـدم. بـرای همیـن مدتـی 

فرزندانـم دور از مـن و کنـار مـادرم زندگـی کردنـد.

شـیرینی خدمت ها به دلش نشسـت و باعث شـد طبابت 

داوطلبانه اش را ادامه بدهد: می دانید مردم حاشیه نشین 

و نیازمنـد شـهر اصـلا بـه درمـان فکـر نمی کننـد.

بیماری برای آنان دغدغه مهمی نیسـت و اصلا 

بـه علائـم و نشـانه ها توجهـی نمی کننـد، از بـس 

دغدغـه نـان شـب و سرپنـاه دارنـد. بـرای همیـن 

من تلاش هایم را برای آموزش دختران و زنان 

جوان حاشیه نشـین ادامه دادم.

ــیج  ــا بسـ ــع بـ ــتر قانـ دوران همکاری دکـ

ــه دارد  ــوز ادامـ ــکان هنـ ــه پزشـ جامعـ

ولـــی در کنـــار مجموعـــه رویـــش: هنـــوز 

ـــم. ـــه می ده ـــا را ادام ـــن کاره ـــم ای ه

ـــش  ـــه روی ـــه خیری ـــو مجموع ـــن عض م

هســـتم و بســـیج جامعـــه پزشـــکان را بـــا 

ـــا  ـــا فعالیت هـــا ب آن هـــا آشـــنا کـــردم ت

همـــکاری هـــم ادامـــه پیـــدا کنـــد. در 

معایناتـــم متوجـــه فشـــارخون مـــردم 

شـــدم و بـــه آقـــای سروآزاد، مســـئول 

پیشـــنهاد  رویـــش،  مجموعـــه 

غربالگـــری دادم. بـــرای خانم هـــای 

ـــز می کنیـــم  جـــوان قـــرص آهـــن تجوی

و مکمل هـــای اصلـــی را کـــه همـــه فقـــر 

آن را دارنـــد.

۲۵ سال حمایت از معتادان پس از ترک
به طور اتفاقی به سـوی حمایت از معتادان کشیده شـد.

پزشـکی کـه تهـران تحصیـل کـرد امـا راهـی شـهر خـودش 

شد و در مرکزی طبابت می کرد که مشاهده درد همکار 

بهـزاد  معتـادش مسـیر زندگـی اش را تغییـر داد. دکـتر «

قندهـاری» این طـور تعریـف می کنـد: آن زمـان مسـئول 

قسـمتی بودم که یکی از پرسـنل اعتیاد تزریقی داشـت 

و فرصت آخری گرفته بود برای ترک. یک روز که ماجرای 

بـدی رخ داد و آبرویـش در مقابـل همـکاران رفـت خطـاب 

«شـما همـه پزشـک هسـتید امـا از درد مـن  بـه مـن گفـت:

چیـزی نمی دانیـد.» همیـن جملـه کافـی بـود کـه از فـردای 

آن روز مطالعـه در زمینـه معتـادان و مشـکلات پـس از 

تـرک را آغـاز کنـم. حـالا ۲۵ سـال از آن روزهـا می گـذرد.

به گفته او در زمانی که کار تخصصی بر روی معتادان را آغاز 

کرده چیزی به این عنوان در ایران وجود نداشـته اسـت.

تنهـا داروهـای سـاده ای بـوده کـه توسـط پزشـکان تجویـز 

می شـده اسـت و چنـد بیمارسـتان محـدود در شـهرهای 

بـزرگ کـه در کنـار بیـماران اعصـاب و روان، معتـادان را 

هـم بسـتری می کردند.

وی نگاهـی بـه گذشـته اش می انـدازد و ادامـه می دهـد:

بـه جرئـت می گویـم قدیمی تریـن کسـی هسـتم کـه بـه 

در کشـور کار کـرده ام. اعتیـاد  حـوزه  در  علمـی  شـکل 

انجمـن صنفـی  اولیـن  بـازرس  بـه مـدت سه سـال و نیم 

مراکـز درمـان اعتیـادی بـودم کـه در اسـتان تشـکیل 

افتخـاری  رئیـس  هـم  ۱۲ سـال و نیم  حـدود  شـد. 

اماکـن متبرکـه  بهداشـت  کمیسـیون تخصصـی 

اوایـل در کنـار دیگـر  بـودم.  آسـتان قدس رضوی 

امـا  می کـردم  ویزیـت  هـم  را  معتـادان  بیمارانـم 

مراجعانـم همان هـا شـدند. همـه  به تدریـج 

شــهرت و اعتبــار او در ایــن حــوزه چنددلیــل 

ــوز  ــای مج ــی اعط ــم دارد: وقت ــر ه دیگ

کلینیــک سرپایــی رایــج شــد جــزو اولیــن 

کلینیک هــای شرق کشــور بــودم کــه 

۱۹ ســال پیــش  مجــوز فعالیــت گرفتــم.

کلینیــک سرپایــی ام را افتتــاح کــردم و 

در ســال ۱۳۸۴ اولیــن مرکــز بســتری را 

افتتــاح کــردم. بیــش از چهــار ســال 

ــا در  ــروزی. ام ــان پی مرکــز طــلاب و ســه ســال در خیاب

مجمــوع به دلیــل حمایــت نشــدن دوام نیــاوردم. حتــی 

طــرح بزرگــی داشــتم و دلم می خواســت آن را در مشــهد 

اجــرا کنــم امــا آن طــور کــه بایــد و شــاید از مــن حمایتــی 

نکردنــد. حــالا خــودم مانــده ام بــا فعالیت هایــی کــه در 

حــوزه معتــادان انجــام می دهــم. البتــه یــک کتــاب هــم 

ترجمــه کــرده ام بــه نــام «خانــواده درمانــی و درمــان 

ســوء مصرف مــواد» و یکــی دیگــر هــم در دســت تألیــف 

دارم کــه همــه تجربیــات ســال ها را در آن نوشــته ام.

اگرچـه محـدوده خدمتـش کمـی کوچک تـر شـده امـا دکـتر 

قندهـاری هنـوز از بیمارانـی کـه بضاعـت مالـی ندارنـد،

پـاک بماننـد  ویزیـت دریافـت نمی کنـد؛ معتادانـی کـه 

می تواننـد از کلاس هـای گروه درمانـی اش اسـتفاده کننـد؛

زیرا به عقیده او اعتیاد بیماری مهلک درمان پذیر اما همراه 

بـا کنـترل اسـت. خـودش اضافـه می کنـد: چکیـده زندگـی 

مـن ایـن اسـت کـه دانسـتم درمـان یـک معتـاد درصورتـی 

ادامه پیدا می کند که مدام کنترل شود. دانستم موفقیت 

یـک معتـاد بـه شرط کنـترل شـخصی، حمایـت درمانـی و 

روان درمانـی یـا مـددکاری امکان پذیـر اسـت. نگهـداری در 

کمپ و سپس رهاکردن لازم است اما کافی نیست. کمپ 

فقـط مکانـی بـرای محرومیـت مـصرف اسـت.

دربـاره اینکـه چـه تعـداد معتـاد را در همـه ایـن سـال ها 

پـاک نگـه داشـته اسـت ادعایـی نـدارد ولـی می گویـد 

تلاش خود را کرده است: با ۵۵ سال سن احساس 

می کنـم ایـن آخریـن سـالی اسـت کـه در ایـن 

زیـرا  داشـت،  خواهـم  کارکـردن  تـوان  حـوزه 

سر وکار داشـتن بـا ایـن گـروه کار سـختی اسـت 

و روح و روان فـرد را درگیـر می کنـد. ولـی سـعی 

کـردم بـا چنـگ و دنـدان از مراجعانـم 

حمایـت کنـم.

در  را  تجربیاتـش  دارد  تمایـل 

اختیـار دیگـران بگـذارد تـا اگـر قـرار 

اسـت از بیت المـال هزینـه شـود،

نتیجه بخش باشد و بیماری فراگیر 

اعتیـاد را تـا حـد ممکـن درمـان

 کنند.

 طبابت با نگاهی غیرانتفاعی
 کسـوت کـه  ز پزشـکی پیش یتـی ا روا

درد هـای خردسـالان را درمـان می کنـد.

دکتر«سـهراب زارعـی» یکـی از پزشـکان 

متخصص مشهدی است که در بولوار شیخ 

صدوق سـالیان سـال خدمـت می کند. او 

۷۱ سـال سـن دارد و اکنون پذیرای نسـل 

دوم مراجعه کنندگانی است که پدر و مادر 

آن ها را سـال ها قبل در مطبی با امکاناتی 

مختصر معاینه و مداوا کرده اسـت. زارعی 

در میان مردم به شفابخش کودکان معروف 

اسـت. بـه همیـن دلیـل هـر سـاعت کـه به 

مطبـش مراجعه می کنـی جـای سـوزن 

انداختن نیسـت. همیشـه چندیـن نفر در 

صف هسـتند تا نوبتشـان برسد. او ابتدای 

صبـح تـا پاسـی از شـب مشـغول معاینـه و 

نسـخه نوشـتن برای کودکان بیمار اسـت.

در ایـن بیـن بزرگ ترهـا هـم بی نصیـب 

نمی ماننـد و پـس از کودکانشـان بـا دکـتر 

دربـاره مریضی هـای خودشـان گفت وگو 

می کننـد و از او راهنمایـی می خواهنـد و 

صـد البته کـه دکـتر زارعـی هـم بی منت و 

درخواست ویزیت آن ها را معاینه می کند و 

توصیه های لازم را انجام می دهد. هرچند 

مطـب پزشـکان جایـی نیسـت کـه کسـی 

آنجا خوشـحال شـود یـا بـر سر ذوق آید اما 

سـاعتی ماندن در مطب این پیش کسوت 

دانش پزشکی گویای رفتار انسان دوستانه 

او با بیمارانش اسـت. دکترسهراب زارعی 

هـوای مراجعانش را دارد و نسـبت به دیگر 

مطب ها و پزشکان متخصص مبلغ کمتری 

بـرای حـق ویزیـت می گیـرد. اطلاعیه ای 

هـم در بخـش اتاق انتظـار بیـماران نصب 

کرده اسـت کـه اگر بیماری یـک نوبت حق 

ویزیت بدهد و مداوا نشـود تا سـه روز دیگر 

در صـورت مراجعه نیازی بـه پرداخت حق 

ویزیت نیسـت.

تنهـا بـه فرزنـدان مـردم رسـیدگی  او نه 

می کند که فرزندان خودش هم از سرآمدان 

حوزه پزشـکی هسـتند. فرزند اولش دکتر 

سـیامک زارعـی فـوق تخصـص جراحـی 

چشم و لیزیک از آمریکا دارد. او دو سال در 

آمریکا دوره های تخصصی چشم پزشـکی 

را طـی کرده و بـا اینکه امـکان کار به همراه 

بهتریـن امکانات جانبی را داشـته ترجیح 

داده اسـت در ایـران باشـد و اولیـن پسـت 

سازمانی خود را در بخش درمان جانبازان 

جنـگ تحمیلی قبـول کند.

پـسر دیگـرش مهـران هـم هـمان مسـیر 

پیشرفـت  بـرادرش  را پـی گرفـت و موفـق 

شـد. او هم جزو ۱۰ نفـر اول کنکور بود و در 

امتحـان پزشـکی عمومی، چشم پزشـکی 

فارابـی تهـران و تخصـص چشم پزشـکی 

ایـران رتبـه اول را کسـب کـرد. او در سـال 

۲۰۱۱ در امتحان چشم پزشکی TCO نمره 

اول این آزمون را کسـب کرد. او انگلستان 

را برای تکمیل معلوماتش برگزید و مدتی 

هـم در اسـترالیا دوره هـای فـوق تکمیلی 

دیـد. بـه او هـم پـس از پایـان تحصیـلات 

وعـده کار و امکانـات داده بودنـد امـا در 

نهایت بـه ایران برگشـت و در بیمارسـتان 

فارابـی تهـران مشـغول بـه خدمـت بـه 

هم وطنانش شـد.

روز پزشک، روزی برای یادبود

 شهدای سلامت و حرمت اخلاق پزشکی

در میان انبوه روزها و مناسبت هایی که در تقویم 

ملـی وجـود دارد، چنـد مناسـبت و عنـوان هسـت 

که از قداسـت و جایگاه خاصی برخوردار اسـت و 

یکی از آن ها که در تمام سطوح انسانی و قدسی 

مورد توجه و احترام واقع شـده، روز گرامیداشـت 

مقـام پزشـک اسـت کـه در ایـران، بـه یـاد سـالروز 

تولد شـیخ الرئیس ابوعلی سـینا نام گذاری شـده 

اسـت و در کشـورهای دیگـر، بـه تناسـب فرهنـگ 

و تاریـخ آن هـا وجـه دیگـری دارد.

از گذشـته های دور تـا بـه امـروز پزشـکی حرفـه ای 

مقـدس بـوده و در همـه ادیـان و مذاهـب تاریخـی و از جملـه 

اسـلام بـر ایـن تقـدس صحـه گذاشـته شـده اسـت. در حدیثـی 

از پیامبر اکـرم(ص) نقـل شـده اسـت کـه هـر جامعـه بـه سـه گـروه 

محتاج اسـت: فقیه دانشـمند پرهیزگار، پادشـاه نیکوکار و پزشـک 

متخصـص مـورد اعتـماد.

پزشک باید مدار اخلاق جامعه باشد

در گذشـته بـرای محدودیـت حوزه علـوم و دانش هـا مرسـوم بـود 

افرادی که دارای یک تخصص می شده اند لاجرم، عموم دانش ها 

و به خصوص سرآمدان علوم را فرامی گرفته اند و بدین قرار، بزرگانی 

همچون ابوعلی سینا، موفق ابن علی هروی (صاحب «الابنیه عن 

حقایـق الادویـه»)، زکریـای رازی، فارابـی، خواجه نصیـر طوسـی و 

دیگـران، همـه ذوالفنـون بوده انـد و از فلسـفه و نجـوم گرفتـه تـا 

ریاضی و پزشـکی را تعلیم می گرفته اند. شـاید یکی از دلایلی که 

اخـلاق در پزشـکی، از سـابق الایام تـا امـروز در زمره مهـمات علـم 

پزشـکی آمـده، همیـن جامع الاطـراف بـودن آن و لـزوم فراگرفـتن 

دانش های عقلی و نقلی در کنار علوم تجربی و زیستی بوده است.

در مقاله ای که در مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشـکی در سـال 

۹۱ بـه چـاپ رسـیده، ابـن سـینا اولیـن شرط لازم بـرای طبابـت را 

آگاهـی و تسـلط پزشـک بـر علـم طـب و بخش هـای مختلـف آن،

اعـم از تشـخیص، درمـان، پیش آگهـی، پیشـگیری و توان بخشـی 

بیان کرده اسـت تا از این طریق، آسـیب و ضرری به بیمار نرسـد.

از نـکات اخلاقـی دیگـر کـه در تألیـف کتـاب قانـون مشـهود اسـت،

اسـتفاده از منابـع علمـی و اطلاعـات موثـق مختلـف بـا ذکـر منابـع 

اسـت. از سـوی دیگـر، ایـن طبیـب بـا اعتقـاد قلبـی بـه موازیـن 

اخلاقـی و شرعـی اسـلام، در قبـال حکیـم مطلـق و بنـدگان وی 

از جمله بیماران، احسـاس تعهد و مسـئولیت می کرده اسـت.

در واقـع نـام پزشـک همـواره بـا اخـلاق و شرافـت انسـانی همـراه 

بـوده و همـه فلاسـفه و متفکـران تاریـخ بـشری بـر ایـن مهـم تأکیـد 

داشـته اند کـه پزشـک بایـد مـدار اخـلاق جامعـه باشـد. یکـی از 

قدیمی تریـن اسـنادی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، سـوگندنامه 

بقـراط، پزشـک یونانـی اسـت کـه سراسر آن آمیختـه بـه واژه هـای 

انسانی و تعهدآمیز است. در بخشی از این سوگندنامه آمده است:

«من سـوگند یاد می کنم که شـخصی را که به من حرفه پزشـکی 

خواهـد آموخـت ماننـد والدیـن خـود فـرض کنـم و در صورتـی کـه 

محتـاج باشـد درآمـد خـود را بـا وی تقسـیم کنـم و احتیاجـات وی 

را مرتفـع سـازم... پرهیـز غذایـی را بـر حسـب توانایـی و قضـاوت 

خـود بـه نفـع بیـماران تجویـز خواهـم کـرد نـه بـرای ضرر و زیـان 

آن ها و به خواهش اشـخاص به هیچ کس داروی کشـنده نخواهم 

داد و مبتکـر تلقیـن چنیـن فکـری نخواهـم بـود. همچنیـن وسـیله 

سـقط جنیـن در اختیـار هیـچ یـک از زنـان نخواهـم گذاشـت. بـا 

پرهیـزکاری و تقـدس زندگـی وحرفـه خـودر ا نجـات خواهـم داد.

اکنون که اهمیت اخلاق پزشکی را در گذشته و در میان بزرگان 

تاریـخ پزشـکی دریافتیـم نگاهـی علمـی بـه وضعیـت پزشـکان و 

پرسـتاران امـروزی نیـز می اندازیـم.

چـه در دوره هـای مدیریـت پیشـین و چـه در دوره دولـت انقلابـی 

آیت ا.. دکتر رئیسـی، مدیران ارشـد دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 

همـواره بـر حفـظ شـئون اخلاقـی، رعایـت موازیـن اخـلاق پزشـکی،

رعایـت منشـور حقـوق بیـماران و توجـه ویـژه بـه قوانیـن اخلاقـی 

و عرفـی، تأکیـد داشـته اند و در کمـتر سـخنرانی و گفت وگویـی 

از ایـن مدیـران، ایـن نکتـه مغفـول مانـده اسـت. امـا باوجـود ایـن 

تأکیـدات، به دلیـل جنـگ نـرم دشـمنان و ایجـاد یـأس و نومیـدی 

فرهنگـی اجتماعـی، به ویـژه در بیـن جوانـان، متأسـفانه اخـلاق 

پزشـکی چنانکـه بایـد مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد.

یـک تحقیـق کیفـی تازه کـه در فاصلـه سـال های ۹۸ تـا ۱۴۰۰ انجـام 

شـده، درباره اعتماد بیماران به پزشـکان زمینه کاوی کرده اسـت.

در ایـن پژوهـش از همـه منابـع در دسـترس اعـم از داخلـی و 

بین المللـی اسـتفاده شـده و ۱۱۰ مقالـه از بیـن مقـالات مطـرح در 

ایـن زمینـه بررسـی شـده اند.

یـک  را  پزشـک  بـه  بیـمار  اعتـماد  پژوهـش،  ایـن  یافته هـای 

از عوامـل متعـدد فرهنگـی، اجتماعـی، متأثـر  و  رابطه پیچیـده 

می کنـد. ارزیابـی  و ...  قانونـی  اخلاقـی، 

در نهایـت، پژوهـش نتیجـه می گیـرد کـه بهبـود ایـن رابطـه مسـتلزم 

فراهـم کـردن شرایـط و زمینه هـای متنوعـی اسـت کـه مدیریـت 

درمان، یادگیری درمان، مدیریت محیط درمان از جمله هم زبانی 

بـا بیـماران و فاصلـه گرفـتن از جایـگاه اقتدارگرایانـه بـرای همـه 

کادرهـای پزشـکی و درمـان، از جمله ایـن شرایـط اسـت.

هزار مرکز خدماتی ۹۰۰ عضو هیئت علمی

خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه اخلاق پزشکی،

گام های بسـیار بلندی برداشـته و در بخش های مختلف آموزش،

درمـان، نظـارت اخلاقـی بـر پژوهش هـا، فراینـد انجـام تحقیقـات 

مرتبط با زیسـت پزشـکی و حیوانات و سـایر بخش ها، تشـکیلات 

بسـیار منسـجمی تدارک دیده و تصمیمات و مصوبات کمیته ها 

و کارگروه های این بخش ها، بسـیار بسـیار سـخت گیرانه اسـت.

همچنین در بخش نظارت درمان، کارشناسـان و ناظران معاونت 

درمان، حتی یک لحظه از تلاش در زمینه کار نظارتی خویش باز 

نمی ایسـتند و شـب و روز از مراکز درمانی، مطب های پزشـکان،

درمانگاه هـا، مراکـز خدمـات پرسـتاری، مراکـز آموزشـی و سـایر 

حوزه های مرتبط با درمان حتی در سـایر دسـتگاه ها بازدید و بر 

کارشـان نظارت می کنند.اما باید در نظر داشـت که کار پزشـکی 

کاری بسـیار حسـاس، پیچیده، سـطح بالا و پراسـترس اسـت. در 

نتیجـه، پزشـکان، بـر خـلاف تصـور عمومـی، بعضـا به خاطـر شرایـط 

بسـیار فـشرده کاری و وفـور خدمـات بـه بیـماران، دچـار تنش هـای 

روانـی و جسـمی شـدید می شـوند.باید آگاه باشـیم کـه تنهـا در 

دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد بیـش از ۹۰۰ عضـو هیئت علمـی در 

چندین دانشکده و مرکز درمانی و بیش از یک هزار مرکز خدماتی 

در حوزه درمان های سرپایی و بسـتری، به صورت شـبانه روزی در 

حال خدمت رسـانی هسـتند.در پایان این یادداشـت، باید از همه 

پزشـکان و پرسـتارانی که در دو سـال و نیم گذشـته با مصائب و 

سـختی های بیـماری همه گیـر کرونـا دسـت و پنجـه نـرم کرده انـد 

و در ایـن مسـیر انسان دوسـتانه و در ایـن کار عاشـقانه، از جـان 

خود نیز گذشـته ا ند یاد کنیم و ضمن درود فرسـتادن به شـهدای 

سـلامت، برای آن ها که خدمت عاشـقانه را بر زندگی دنیا ترجیح 

دادنـد آمـرزش و مغفـرت و بـرای خانواده هـای عزیـز و مکرمشـان،

بردبـاری آرزو کنیـم.
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 سـاله تحصیـل و طـرح تمـام شـود 

و بعـد از آن دنبـال بیـمار نیازمنـد بگردنـد. ایـن را فرشـته 

آغـاز کـرده  دانشـجویی  دوران  از  فعالیت هایـی کـه  بـا 

از دوران دانشـگاه کـه کار بالینـی و 

بیمارسـتانی شروع شـد خدمات داوطلبانه را هم شروع 

 سـن و سـالی هم ندارد؛ تازه سی سـاله شـده 

 خیلـی جـوان امـا مـادر دوفرزنـد. اگرچـه بـه 

خاطـر فرزنـدش از دوسـال طـرح پـس از تحصیـل 

معاف شد اما الحق که به نحو بهتری وظیفه اش 

ادامـه  قانـع»  فرشـته 

 بسـیج جامعـه پزشـکی طرحـی 

را در دوران شـیوع کرونـا اجـرا کـرد کـه 

بایـد هشـت نقطـه از حاشـیه شـهر را 

پوشـش می دادیـم و خانواده هـای 

درمـان  را  شناسایی شـده  نیازمنـد 

سرنسـخه های  داخـل   

خودمان برایشان دارو می نوشتیم 

و از داروخانه هـای مـورد نظرمـان 

 طـرح تـا پایـان 

آن روزها را بهترین دوران خدمتش می داند 

مدتـی  کرونـا  اوج  دوران  در  اینکـه  بـا 

 تـا دلتـان بخواهـد 

معاینه هـای خانـه بـه خانـه رفتـم و در 

دوران کرونا کشیک های طولانی مدت 

داوطلبانـه در بیمارسـتان گذرانـدم

فرزندانـم دور از مـن و کنـار مـادرم زندگـی کردنـد

شـیرینی خدمت ها به دلش نشسـت و باعث شـد طبابت 

داوطلبانه اش را ادامه بدهد: می دانید مردم حاشیه نشین 

و نیازمنـد شـهر اصـلا بـه درمـان فکـر نمی کننـد

بیماری برای آنان دغدغه مهمی نیسـت و اصلا 

بـه علائـم و نشـانه ها توجهـی نمی کننـد

دغدغـه نـان شـب و سرپنـاه دارنـد

من تلاش هایم را برای آموزش دختران و زنان 

جوان حاشیه نشـین ادامه دادم

ــیج  ــا بسـ ــع بـ ــتر قانـ دوران همکاری دکـ

ــه دارد  ــوز ادامـ ــکان هنـ ــه پزشـ جامعـ

ولـــی در کنـــار مجموعـــه رویـــش

ـــم ـــه می ده ـــا را ادام ـــن کاره ـــم ای ه

ـــش  ـــه روی ـــه خیری ـــو مجموع ـــن عض م

هســـتم و بســـیج جامعـــه پزشـــکان را بـــا 

ـــا  ـــا فعالیت هـــا ب آن هـــا آشـــنا کـــردم ت

همـــکاری هـــم ادامـــه پیـــدا کنـــد

معایناتـــم متوجـــه فشـــارخون مـــردم 

شـــدم و بـــه آقـــای سروآزاد

رویـــش مجموعـــه 

غربالگـــری دادم

ـــز می کنیـــم  جـــوان قـــرص آهـــن تجوی

و مکمل هـــای اصلـــی را کـــه همـــه فقـــر 

آن را دارنـــد.
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در کشـور کار کـرده ام. اعتیـاد  حـوزه  در  علمـی  شـکل 

انجمـن صنفـی  اولیـن  بـازرس  بـه مـدت سه سـال و نیم 

مراکـز درمـان اعتیـادی بـودم کـه در اسـتان تشـکیل 

افتخـاری  رئیـس  هـم   سـال و نیم 

اماکـن متبرکـه  بهداشـت  کمیسـیون تخصصـی 

اوایـل در کنـار دیگـر  بـودم.  آسـتان قدس رضوی 

امـا  می کـردم  ویزیـت  هـم  را  معتـادان  بیمارانـم 

مراجعانـم همان هـا شـدند. همـه  به تدریـج 

شــهرت و اعتبــار او در ایــن حــوزه چنددلیــل 

ــوز  ــای مج ــی اعط  وقت

کلینیــک سرپایــی رایــج شــد جــزو اولیــن 

کلینیک هــای شرق کشــور بــودم کــه 

۱۹ ســال پیــش 

کلینیــک سرپایــی ام را افتتــاح کــردم و 

 اولیــن مرکــز بســتری را 

 بیــش از چهــار ســال 

فقـط مکانـی بـرای محرومیـت مـصرف اسـت

دربـاره اینکـه چـه تعـداد معتـاد را در همـه ایـن سـال ها 

پـاک نگـه داشـته اسـت ادعایـی نـدارد ولـی می گویـد 

تلاش خود را کرده است

می کنـم ایـن آخریـن سـالی اسـت کـه در ایـن 

داشـت خواهـم  کارکـردن  تـوان  حـوزه 

سر وکار داشـتن بـا ایـن گـروه کار سـختی اسـت 

و روح و روان فـرد را درگیـر می کنـد

کـردم بـا چنـگ و دنـدان از مراجعانـم 

حمایـت کنـم

در  را  تجربیاتـش  دارد  تمایـل 

اختیـار دیگـران بگـذارد تـا اگـر قـرار 

اسـت از بیت المـال هزینـه شـود

نتیجه بخش باشد و بیماری فراگیر 

اعتیـاد را تـا حـد ممکـن درمـان
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